
هنر هفتم

۹ فیلم برنده نخل طلای کن که حتی نامزد اسکار نشدند
از  زندگی شیرین تا زیرزمین

برنده نخل طلای جشنواره فیلم کن شدن، شاید بزرگ ترین افتخار 
ــک فیلم. از  ــنواره ای ی ــاید مهم ترین جایزه جش ــد و ش یک فیلم باش
طرفی دیگر جایزه اسکار هم مهم ترین جایزه فصل جوایز است. حالا 
ببینید چه افتخار و خوشحالی بزرگی است که هم نخل طلای کن را 
ببری و هم جایزه اسکار بهترین فیلم را. از آنجا که جایزه نخل طلای 
ــینماهای مهجور و مستقل را کشف کند،  ــتر سعی می کند س کن بیش
ــنواره و جوایز اسکار. کم  ــه دعوایی بوده بین برندگان این جش همیش
ــی و غیرآمریکایی ای که نخل طلای کن را  ــتند فیلم های آمریکای نیس
ــکار بهترین فیلم نشدند. نه اینکه  به خانه بردند، اما بعدش برنده اس
ــد.  ــکار بهترین فیلم هم باش هر برنده نخل طلای کن، باید برنده اس
ــت، اما به ۹ فیلمی که در اینجا معرفی می شوند  نه، منظور این نیس
نگاهی بیندازید، چطور ممکن است این ۹ فیلم برنده نخل طلای کن، 
حتی نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم یا بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان 

نشده باشند؟ 
۱- زندگی شیرین / فدریکو فلینی

ــد. این  ــال ۱۹۶۰ برنده نخل طلای کن ش ــیرین» در س ــی ش «زندگ
ــی را روایت می کند و  ــگاری جنجال ــه از زندگی خبرن ــم یک هفت فیل
یکی از بهترین بازی های مارچلو ماسترویانی را دارد و یکی از بهترین 
ــیزی شیفته این فیلم  کارگردانی های فدریکو فلینی. مارتین اسکورس
ــانی که دیوانه وار فیلم را دوست دارند. فیلم  است و کم نیستند کس
ــالاری در سینماست و چنین موضوعی همیشه محبوب  نقد ستاره س
اسکار بوده، اما این فیلم به نامزدی اسکار در رشته بهترین کارگردانی 
ــکار طراحی لباس بسنده کرد، واقعا باورش سخت است  و بردن اس
که فیلم حتی نامزد اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان نشده است. 

۲- آگراندیسمان / میکل آنجلو آنتونیونی
ــال ۱۹۶۷ برنده نخل طلای کن  ــمان» که در س ــاید «آگراندیس ش
ــاهکاری جاودانه در حد «شب»، «ماجرا» و «صحرای سرخ»  شد، ش
نباشد، اما واقعا عجیب است که این فیلم درخشان فقط نامزد اسکار 
ــود و نامش در میان  ــته های بهترین کارگردانی و فیلم نامه ش در رش

نامزدهای بهترین فیلم نباشد. 
۳- مترسک / جری شاتزبرگ

ــاتزبرگ یکی از فیلم های قدرندیده  ــک» (۱۹۷۳) جری ش «مترس
ــینمای آمریکاست؛ فیلمی با بازی جین هکمن و آل پاچینو که در  س
ــد و حتی نخل طلای کن (به طور  ــل جوایز کامل نادیده گرفته ش فص
ــت برای فیلم  ــترک با آلن بریجز برای فیلم «مزدور») هم نتوانس مش
میانجیگری کند. فیلم، ماجرای دو آواره است که در سفری جاده ای 
ــا هم راه  ــب وکاری ب ــوند و تصمیم می گیرند کس ــنا می ش با هم آش

بیندازند. این فیلم یکی از بهترین نقدهای رؤیای آمریکایی است. 
۴- پاریس، تگزاس / ویم وندرس

ــینما درباره  ــس، تگزاس» یکی از بهترین فیلم های تاریخ س «پاری
ــن فیلم برنده نخل  ــت. ای ــانی در جامعه مدرن اس بحران روابط انس
ــکلی  ــد و بعدش هم نامزد جایزه گلدن گلوب، اما به ش طلای کن ش
ــته ای نامزد اسکار نشد و جالب است فیلمی که  عجیب در هیچ رش
ــاخت آن می گذرد، هنوز الگویی برای  ــت از س ــال اس بیش از ۳۰ س

فیلم برداران و البته یکی از آثار محبوب سینه فیل هاست. 

۵- جنسیت، دروغ و نوار  ویدیوئی / استیون سودربرگ
ــیت، دروغ و نوار ویدئویی» یک شبه  ــودربرگ با «جنس استیون س
ــنواره فیلم ساندنس را زنده، مخاطبانش را  ره صدساله رفت و جش
ــه  ــال ۱۹۸۹ را درو کرد و س ــنواره فیلم کن س حیرت زده و جوایز جش
ــپیدر و جایزه  جایزه نخل طلای کن، بهترین بازیگر مرد برای جیمز اس
ــته بهترین فیلم نامه  ــا فیلم فقط در رش ــی را به خانه برد، ام فیپرش
نامزد اسکار شد و حتی نامزد اسکار بهترین فیلم و کارگردانی نشد. 

۶- قلبا وحشی / دیوید لینچ
ــت دارد و این کارگردان  ــد لینچ را دوس ــنواره فیلم کن، دیوی جش
ــش داده و یک بار برای  ــش را در کن نمای ــینما چهار فیلم ــک رو س ت
ــی» نخل طلای کن را گرفت و برای «جاده مالهالند» هم  «قلبا وحش
ــی» کمدی جنایی با  ــن کارگردانی را گرفت. «قلبا وحش ــزه بهتری جای
بازی نیکلاس کیج، لارا درن، دایان لد و ویلم دفو بود و فضایی بسیار 
ــت. این فیلم در فصل اسکار اصلا دیده نشد (تقریبا مثل  غریب داش
ــکار داشت آن هم برای  دیگر فیلم های لینچ) و فقط یک نامزدی اس

لد در رشته بهترین بازیگر نقش مکمل زن. 
۷- بارتون فینک / برادران کوئن

ــنواره فیلم کن هستند و رکورد  برادران کوئن عزیزدردانه های جش
هشت بار بخت نخل طلای کن شدن را دارند. این دو با «بارتون فینک» 
ــال ۱۹۹۱ برنده نخل طلای کن شدند. آنها با «فارگو» هم جایزه  در س
بهترین کارگردانی را به خانه برده بودند و «مردی که آنجا نبود» هم 
ــه فیلم برنده جایزه  همین جایزه را از کن گرفته بود، اما از بین این س
در کن، فقط «فارگو» توانست نامزد اسکار شود. «بارتون فینک» یکی 

از بهترین فیلم های نوآر تاریخ سینماست. 
۸- زیرزمین / امیر کاستاریکا

ــلای کن ۱۹۹۵، با «زیرزمین»  ــتاریکا بعد از بردن نخل ط امیر کاس
ــپری کرد. او با این فیلم تقریبا برای همه  ــیار خوش را س روزگاری بس
جوایز سال در رشته بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان برنده شد. روایت 
شوخ و تلخ او از جنگ جهانی دوم، یادآور نوشته های گابریل گارسیا 
ــه ای به این  ــکار هیچ علاق ــا انگار اعضای آکادمی اس ــز بود، ام مارک

روایت فانتزی نداشتند و اصلا فیلم را تحویل نگرفتند. 
۹- رقصنده در تاریکی / لارس فن تری یر

ــد،  ــال ۲۰۰۰ برنده نخل طلای کن ش ــده در تاریکی» در س «رقصن
ــلا هم عجیب  ــد، اص ــته ای نش ــکار، در هیچ رش ــا فیلم نامزد اس ام
ــتند.  ــت، هیچ کس به اندازه هالیوودی ها از فن تری یر متنفر نیس نیس
ــیوه فیلم سازی فن تری یر اساسا ضد شیوه مرسوم هالیوود است و  ش
فیلم هایش لحنی دارند که آمریکایی ها آن را برنمی تابند. فیلم فقط 
ــته بهترین ترانه نامزد اسکار شد. ترانه فیلم را بیورک خوانده  در رش
ــود که خودش بازیگر اصلی فیلم بود و در کن جایزه بهترین بازیگر  ب

زن را گرفته بود! 

ذره بين

درباره «رسانه جدید آندره بازن»
آیا سینما فانی است؟ 

ــازن (۱۹۵۸ -۱۹۱۸)  ــدره ب نام آن
ــی از  ــی آوری، انگار از بخش ــه م را ک
ــینما  ــتاری و تصویری س ــخ نوش تاری
ــازن نامش  ــخن می گویی. آندره ب س
ــدی  ــی ج ــا نقدنویس ــورده ب ــره خ گ
ــینما، نامش عجین  ــاره فیلم و س درب
ــینما،  ــده با نظریه پردازی درباره س ش
ــق توأم با  ــده با عش ــش همراه ش نام
ــاید از همه مهم تر  تحلیل سینما و ش
ــود از مجله  ــش را نمی ش ــه نام اینک
ــه جدا  ــینما و موج نو فرانس کایه دوس
ــدی فیلم  ــود، نقد ج ــر او نب ــرد. اگ ک
ــاید هیچ  ــت و ش ــود نداش ــاید وج ش
ــه» تروفو و  ــم از «۴۰۰ ضرب خبری ه
ــود. بازن در  ــاده» گدار نب «ازنفس افت
ــینما  ــیار درباره س ــرش بس طول عم
ــیاری بر سینماگران  نوشت و تأثیر بس
ــت و  ــینمایی گذاش ــندگان س و نویس
ــت دوربین  ــد خودش هرگز پش هرچن
فیلم برداری نرفت و فیلمی نساخت، 
ــده  ــینما جاودانه ش اما تأثیرش در س
ــی کرد  ــی زندگ ــت. او در دهه های اس
ــینمای مدرن تقریبا  که شکل گیری س
ــده بود با ظهور تلویزیون؛  هم زمان ش
ــده برخی حیات  ــون که به عقی تلویزی
ــر می انداخت و به  ــینما را به خط س
ــت سروشکل  عقیده برخی می توانس
ــینما را تغییر دهد. حساسیت بازن  س
ــه پدیده  ــد که ب ــینما باعث ش ــه س ب
ــود و  ــق ش ــق و عمی ــون دقی تلویزی
ــد. کتاب «رسانه  درباره آن هم بنویس
ــازن» مجموعه ۵۷ نقد  جدید آندره ب
ــنده بزرگ سینمایی  و مقاله این نویس
ــون و البته ترفند  ــت درباره تلویزی اس
سه بعدی، سینه راما و سینما اسکوپ. 
ــیل ها  پتانس از  ــته ها  نوش ــن  ای در  او 
ــای  فناوری ه ــن  ای ــری  هن ــاد  ابع و 
ــه چه تأثیری  ــد می گوید، از اینک جدی
ــینما بگذارند.  ــر هنر و س ــد ب می توانن
ــه هرچند  ــت ک ــه جالب اینجاس نکت
ــاره فناوری هایی  ــای بازن درب حرف ه
ــط دارند، اما  ــته رب ــت که به گذش اس
رویکرد او در برخورد با این فناوری ها 
ــرای  ــه ب ــت ک ــازه اس ــو و ت ــدر ن آنق
ــانه حتی در زمان  علاقه مندان به رس
ــتند. این  ــم خواندنی هس ــر ه معاص
ــدرو انتخاب و  ــه را دادلی ان ۵۷ مقال
ترجمه کرده است. اندرو که این روزها 
ــگاه ییل در رشته های سینما  در دانش
ــس می کند،  ــی تدری ــات تطبیق و ادبی
ــندگان  نویس ــن  تأثیرگذارتری از  ــی  یک
ــینمایی است و شاید تأثیرش بیشتر  س
ــه اندازه او  ــد، اما ب ــود بازن نباش از خ
ــی  ــای مهم ــت دارد. او کتاب ه اهمی
ــت  ــر کرده اس ــینما منتش در زمینه س
ــی فیلم»،  ازجمله «تئوری های اساس
ــدره  ــم» و «آن ــه فیل ــم نظری «مفاهی
ــینما با  ــتداران س ــازن». اغلب دوس ب
ــت؟»  ــینما چیس ــاب دوجلدی «س کت
ــدرو می گوید:  ــتند. ان ــنا هس بازن آش
ــازن» مکمل  ــدره ب ــانه جدید آن «رس
ــی  ــاب دوجلدی برای هر کس ــن کت ای
ــت که به تاریخ سینما علاقه دارد،  اس
علاوه بر این او کتاب را طوری طراحی 
ــس در  ــرای تدری ــه ب ــت ک ــرده اس ک
دانشگاه هم مفید باشد. کتاب پس از 
ــی از اندرو درباره  یک مقدمه خواندن
ــنایی بازن با فناوری های جدید در  آش
ــش «زبان  ــه هفت بخ ــه ۱۹۵۰، ب ده
ــا»،  هنره و  ــون  «تلویزی ــون»،  تلویزی
ــه»، «تلویزیون و  ــون و جامع «تلویزی
ــه بعدی»،  ــینه راما و س ــینما»، «س س
ــیم  ــان» تقس ــکوپ» و «پای «سینمااس
ــت. نکته جالب این است که  شده اس
ــان» تنها یک مقاله دارد و  بخش «پای
ــؤالی مهم را در قالب  در آنجا بازن س
ــک مقاله مطرح می کند: «آیا  عنوان ی

سینما فانی است؟»
ــا  ــت، ام ــی اس ــازن منف ــخ ب پاس
ــی این  ــد و خواندن ــه ای مفی در مقال
ــل بیان می کند.  ــخ منفی را با دلی پاس
ــط  ــه توس ــاب در ۳۵۲ صفح ــن کت ای
ــر  ــگاه کالیفرنیا منتش ــارات دانش انتش

شده و ۲۹ دلار قیمت دارد. 
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مایکل چیمینو در فاصله دو فیلم از یک مؤلف نابغه به یک مطرود هالیوودی 
بدل شد: چیمینو به همین دلیل یک افسانه است. او سال ۱۹۳۹ در نیویورک 
بـه دنیـا آمد، پـدرش در کار تولید موسـیقی بـود و مادرش طـراح لباس. او 
نویسـنده و کارگردان و برنده اسکار برای فیلم «شکارچی گوزن» درباره جنگ 
ویتنام اسـت. چیمینـو اما قبل از این فیلم و در خیابان مدیسـن با سـاختن 
تبلیغ های تلویزیونی برای کداک، پپسـی و یونایتدایرلاینز به شـهرت رسـید. 
چیمینـو سـال ۱۹۷۱ بـه لس آنجلـس رفت و بـا نوشـتن فیلم نامـه «قدرت 
مگنوم» در سـال ۱۹۷۳ کـه دنباله فیلم «هری خبیث» کلینت ایسـتوود بود، 
به موفقیت رسـید. ایسـتوود در آن زمان ۴۱سـاله بود و از کار چیمینوی ۳۳ 
سـاله خوشش آمد و برای همین فیلم «تاندربالت و لایت فوت» را تهیه کرد؛ 
فیلمی در ژانر سرقت که فیلم نامه نویس و کارگردانش چیمینو بود. این فیلم 
بسـیار موفق بود و راه را باز کرد تا چیمینو «شکارچی گوزن» را با بازی رابرت 
دنیرو و کریستوفر واکن در نقش سربازهایی بسازد که در ویتنام شمالی اسیر 
می شوند. این فیلم برنده پنج جایزه اسکار شد. موفقیت این فیلم باعث شد 
یونایتد آرتیسـتز به چیمینو در سـاخت فیلم بعدی او آزادی کامل دهد. این 
فیلم وسـترنی عظیم بود که ماجرایش در وایومینگ قرن نوزدهم می گذشت 
و نامش «دروازه بهشت» بود. این فیلم در سال ۱۹۸۰ به پروژه ای دردسرساز 
بـدل شـد و بـا بودجـه افزایش یافته اش کـه ۴۴ میلیـون دلار بـود، یونایتد 
آرتیسـتز را ورشکسته کرد. گفته می شـود چیمینو برای این فیلم یک میلیون 
فوت نگاتیو صرف کرده. فیلم در گیشـه شکسـت خورد و منتقدان هم آن را 
نپسـندیدند. چیمینو کم کم از سینما کنار کشید و آخرین کارش درامی جنایی 
بود که در محله چینی ها می گذشـت و نویسـنده اش الیور استون بود. بعد از 
آن چیمینو خیلی کم در جوامع سـینمایی ظاهر شد و حتی برخی می گفتند او 
عمل تغییر جنسـیت انجام داده! چیمینو الان ۷۶ ساله است و از سال ۲۰۰۲ 
تاکنون مصاحبه نکرده. او در مصاحبه ای دوساعته و تلفنی با هالیوودریپورتر 
درباره هرچیزی که فکـرش را بکنید؛ از علاقه اش به «تک تیرانداز آمریکایی» 
و اشـتباه منتقـدان در واکنش بـه فیلم هایش صحبت کرده اسـت، آنچه در 
ادامـه می خوانید، بخشـی از صحبت هـای او درباره ایسـتوود، «تک تیرانداز 

آمریکایی» و «شکارچی گوزن» است. 

نظرتان درباره «تک تیرانداز آمریکایی» چیست؟  �
ــا الان البته.  ــت. ت ــتوود به عنوان کارگردان اس ــن فیلم کلینت ایس بهتری
دلیلش هم همه دلایلی است که موجب شده مردم فیلم را دوست داشته 
ــند. فکر نکنم کارگردانی دیگر از جمله خودم، اگر چنین ماده خامی در  باش
ــتیم، به چنین نتیجه ای می رسیدیم. کلینت ایستوود در فیلمش  دست داش
ــید که ناشی از خارق العاده بودن خودش است. او می تواند  به نتیجه ای رس
ــتوود خودش منبع  ــخصیت باشد. ایس ــد، می تواند خود ش بردلی کوپر باش
ــام بردلی برای این نقش بوده؛ یک آدم که اصول خودش را دارد. بیش  اله

از ۴۰ سال است که کلینت ایستوود دوست من است. 
 «تک تیرانداز آمریکایی» چه شباهتی با «شکارچی گوزن» دارد؟  �

ــت. هرچند درباره  ــوزن» نیس ــکارچی گ ــبیه «ش به نظرم فیلم خیلی ش
فیلم چنین چیزهایی گفته شده، اما «تک تیرانداز آمریکایی» فیلمی سیاسی 
ــت. درباره تأثیر وحشت جنگ بر  ــت. درباره درستی یا غلطی جنگ نیس نیس

کسانی است که به جنگ می روند و کسانی که به جنگ نمی روند. 
 هم «شـکارچی گوزن» و هم «تک تیرانـداز آمریکایی» با موضوع رنج  �

ناشی از جنگ سروکار دارند... .
ــک مرگ واقعی  ــم، آنجایی که در فلش ب ــا در پایان فیل ــه، مخصوص بل
ــت دارند.  ــخصیت اصلی را می بینیم و واکنش مردم را که پرچم به دس ش
این صحنه مرا یاد پایان «شکارچی گوزن» می اندازد، آنجا که رابرت دنیرو و 
مریل استریپ و دیگران زیر آواز «خدا آمریکا را حفظ کند» می زنند، که البته 
آن آواز هم اصلا قرار نبود چیزی سیاسی باشد. می دانی وقتی سراسر وجود 
ــما را غم می گیرد، واکنش نشان می دهی. در آفریقا، عربستان و اندونزی  ش
ــت یافتن به  ــکا کاری که آنها می کنند، دس ــا مویه می کنند، اما در آمری زن ه
ــتورانی در پیتزبرگ  ــه ای در رس ــده از تجرب ــت. این ای ــترک اس یک بیان مش

ــت برای  ــده؛ جایی که مردم بدون هیچ دلیلی زیر آواز می   زنند. راهی اس آم
خالی کردن غم و جمع کردن دوباره خانواده. من هرگز تصاویر آرشیوی پایان 

«تک تیرانداز آمریکایی» را ندیده بودم. این صحنه واقعا مرا تکان داد. 
 ایستوود خیلی خطر کرد که فیلم «تاندربالت و لایت فوت» را در سال  �

۱۹۷۴ به کارگردانی شما و بازی خودش و جف بریجز تهیه کرد. 
ــتوود به نام  ــم اولین فیلم کمپانی ایس ــر بزرگی بود. این فیل ــی خط خیل
مالپاسو بود. یکی از ویژگی های بارز ایستوود این است که هرگز از خطرکردن 
ــت با هم «این گروه خشن» را  ــد. یادم هس و اعتمادکردن به آدم ها نمی ترس
در سینمایی در نیویورک دیدیم. من بودم و جونان کارلی تهیه کننده خودم و 
کلینت. فیلم را دیدیم و بعدش رفتیم با هم همبرگر خوردیم. خیلی ساده. 
ــتم  ــانس داش ــکلی باورنکردنی ش جف بریجز هم همین طور بود. من به ش
ــتش هیچ وقت موقع ساخت  که این دو نفر در فیلم اولم بازی کردند. و راس
ــش کلینت،  ــرروز می رفتم پی ــته بود. ه ــدر بهم خوش نگذش ــی، آن ق فیلم
ــروز رضایت داری؟ او هم می گفت تو هرچی لازم  ــم رئیس از کار ام می گفت
ــه تجربیاتی که  ــته فکر می کنم، با هم ــت بگیری، گرفتی. وقتی به گذش اس
ــود هنوز  ــت. باورت می ش ــر گذرانده ام، به نظرم هنوز بهترین کارم اس از س
ــر دنیا نمایشش  برای این فیلم چک پول می گیرم، چون هنوز دارند در سراس

می دهند. 
 بردن اسکار با «شکارچی گوزن» چطور بود؟  �

ــور ویژه از کلینت  ــکار را گرفتم، به ط ــی ناراحتم که وقتی اس خیلی خیل
ــتم که خودم را آماده کنم. وسط  ــکر نکردم. واقعا وقت نداش ــتوود تش ایس
ــتم  ــتم. داش ــت» بود، مدام می رفتم مونتانا و برمی گش ــد «دروازه بهش تولی
لباس یکی از شخصیت ها را اندازه می گرفتم که راننده ام آمد و گفت مایکل 
ــت بهش گفتم  ــت را عوض کنی. یادم هس ــب، باید بروی خانه و لباس بجن
ــت. باید اول از همه  ــکار اس ــم اس ــب مراس چرا؟ اصلا یادم رفته بود آن ش
ــانس ساختن  ــکر می کردم، چون اگر او نبود، اصلا ش ــتوود تش از کلینت ایس
«شکارچی گوزن» را پیدا نمی کردم... . سخنرانی خیلی بدی کردم. می دانی 
ــن می روی و جلو هزار نفر می ایستی و همه اینها اهل سینما  وقتی بالای س
ــت که تحت تاثیر  ــخت اس ــتند و همه به تو رأی داده اند، خب خیلی س هس

قرار نگیری. 
 چه احساسی به واکنش ها به «شکارچی گوزن» داشتی؟  �

ــتیار آن موقعم دختر  ــدم! اولین نمایش فیلم یادم هست. دس ــوکه ش ش
ــی، بود، نامش پنی شاو بود. در ردیف آخر  ــاو، بازیگر بزرگ انگلیس رابرت ش
ــین بیرون می پرید  ــین می آمدند و یکی از ماش ــته بودیم و مردم با ماش نشس
ــت.  و ۱۰  تا بلیت می خرید، یکی ۲۰  تا بلیت می خرید. همین طور ادامه داش
ــویی زنان پر شده بود از  ــینما. دستش پنی بهم گفت مایکل زود بیا تو لابی س

خانم هایی که داشتند گریه می کردند و ناراحت شده بودند. 
ادامه در صفحه ۱۱

ــردم  ــه دور از م ــا «ب ــمگین» (ی ــاع خش «دور از اجتم
ــس  ــان تام ــن» رم ــن و آفتابی تری ــوریده») را «گرم تری ش
ــلاف تراژدی وصف ناپذیری  هاردی توصیف کرده اند. برخ
ــتی  ــه در «تس از دوربرویل» می بینیم، یا هراس نهیلیس ک
ــاهد یک پایان  ــمگین» ش «جود»، در «دور از اجتماع خش
ــتی  ــان روایتی از پس ــتیم. این رم ــراردادی هس ــوش ق خ
ــرخوش به نام  ــاورز و س ــی دختری کش ــدی و زندگ و بلن
ــه مردی که به او دل می بازند.  ــت و س ــابه اِوردن اس بتس
ــن و پرزور، گروهبان  ــه مرد گابریل اوک، چوپان متی این س
ــاورزی آقامنش  ــگذران و ویلیم بولدوود، کش تروی خوش
ــه دارد، به  ــت، با ثابت قدمی ای ک ــتند. گابریل درنهای هس
ــم ازدواج این دو، به  ــابه می رسد و رمان هم با مراس بتس
ــت،  ــتانی رمان اس ــد.  اما این فقط خط داس ــان می رس پای
ــه هیچ ربطی  ــود ک ــان المان هایی دیده می ش ــن رم در ای
ــد: جنایت، جنون، نبش قبری  ــه صمیمیت و آفتاب ندارن ب
ــادر و فرزندی که درون گور  ــد م هراس آور و توصیف جس
ــی که جان مردم را  ــتند، آتش های مهیب و توفان های هس
ــن و نمادگرایی  ــیار خَش به خطر می اندازند، چند مرگ بس
احساسی که کاملا مشخص است به هدف سخره ریاکاری 

دوران ویکتوریا در رمان چیده شده اند. 
ــن  اولی ــرای  ب ــض،  ضدونقی ــاره های  اش ــن  ای درک 
ــک معما بود و هنوز  ــدگان رمان هاردی، خودش ی خوانن
ــینمایی جدید این رمان به  ــخه س ــت، اما نس هم معماس
ــری مالیگان،  ــا بازی ک ــاس وینتربرگ و ب ــی توم کارگردان
ــود. هرچند «دور از  ــد مایه آرامش ش ــا حدودی می توان ت
اجتماع خشمگین» اولین موفقیت چشمگیر ادبی هاردی 
بود، اما منتقدان بر سر اینکه این کتاب چگونه باید خوانده 
شود، اتفاق نظر ندارند. این رمان ابتدا به صورت پاورقی و 
بدون درج نام نویسنده در سال ۱۸۷۴ در مجله کورن هیل 
ــد و حتی منتقدی در آن زمان ادعا کرد می تواند  منتشر ش
ــای جرج الیوت را در این پاورقی ببیند، آن زمان الیوت  ردپ
در کارهایی مثل «سیلاس مارنر» و «آدام بد» توانایی خود 
ــتایی را به رخ کشیده  در توصیف واقع گرایانه زندگی روس
ــتر  ــود. اما در همان روزها، منتقد دیگری در وست مینیس ب
ــتر نزدیک  ــتن، بیش ــو، نتیجه گرفته بود این نحوه نوش ریوی
به حس وحال مکتب ادبی است که مری برادن، نویسنده 
ــد» و «راز بانو آدلی»  ــورورا فلوی ــای پرفروش «آئ کتاب ه
سردمدارش بود و ویژگی این مکتب، خلق شخصیت های 
ــه پیچ های ملودراک  ــکن در رمانی آمیخته ب زن هنجارش
ــود. این توصیف،  ــی زندگی بورژوایی ب و تحقیر فخرفروش
ــر چهره های ادبی  ــود، چراکه در نظ ــین نب همراه با تحس
ــاس اخلاقی  ــی نه اس دوران ویکتوریا، این مکتب احساس
ــناختی و اصلا هم مهم  ــت و نه مشروعیت زیبایی ش داش
ــرادن و ویلکی کالینز  ــندگان توانایی چون ب ــود که نویس نب
ــمگین»  ــاع خش ــتند.  «دور از اجتم ــبک می نوش ــن س بدی
ــا کاری ناراحت کننده و  ــوش دارد، ام ــی خ ــا اینکه پایان ب
ــت. عنوان رمان که برگرفته از شعری به نام  آزاردهنده اس
ــای روستا» سروده  ــده در حیاط کلیس «مرثیه ای نوشته ش
 گری است، خودش یک شوخی کنایی ادبی است. گری به 
ــروصدایی» زندگی در روستا؛ جایی  ــکلی آرمانی «بی س ش
ــوند»، را  ــگی یاد نمی گیرند گمراه ش که «آرزوهای همیش
توصیف می کند و این در حالی است که هاردی با افزودن 
ــن آرامش را برهم  ــتایی، ای ــم و هیاهو به دنیای روس خش
ــت جز اینکه  می زند. او هم مثل برادن و کالینز کاری نداش

بی خیالی خوانندگان را برهم زند. 
ــال ۱۸۴۰ در روستایی کوچک در دورست  هاردی در س
ــته این نویسنده به اندازه گذشته  ــه و گذش به دنیا آمد، ریش

مبهم شخصیت خیالی جود، پر از ابهام است. او پسر یک 
ــداری کار کرده بود. او مدتی  بنا بود که قبل از آن در بخش
ــه دنیا آمد و از اقبال  ــاه پس از ازدواج پدرومادرش، ب کوت
ــکلی  ــت و به ش ــادری بااراده و بلندپرواز داش خوبش، م
عجیب، بسیار کتاب می  خواند که اولویت اصلی اش برای 
ــگاه را  ــاردی توان رفتن به دانش ــرش، تحصیل بود. ه پس
ــت در دفتر یک معمار کاری پیدا کند،  ــت، اما توانس نداش
ــد. چاپ  ــتان بنویس ــه لندن برود و در وقت فراغت، داس ب
ــری از این  ــاره و بانو» (اث ــان او یعنی «مرد بیچ ــن رم اولی
ــرد، دلیلش هم  ــری قبول نک ــت)، را هیچ ناش ــان نیس رم
ــیار رُک، بی ثباتی  ــکلی واضح و بس این بود که رمان به ش
ــنده را عیان می کرد و در روایتی توأم  طبقه اجتماعی نویس
ــوان از طبقه  ــقی بین معماری ج ــرت، بر رابطه عش با نف
کارگر و دختری از طبقه مرفه می تاخت. توصیف نفرت بار 
ــد چاپ  هاردی از طبقه مرفه، آنچنان بود که تصور می ش
ــی راه بیندازد. برای همین هاردی  ــر» سیاس رمان، «دردس
ــتا» روی آورد که در نظرش  ــه «روس ــر بعدی خود ب در اث

«معامله ای امن تر» بود. 
ــت اول  ــناخت دس برگ برنده بی مثال ادبی هاردی، ش
ــده بود. او  ــتایی بود که در آن بزرگ ش ــق او از روس و دقی
ــمگین» در کلبه  ــتن «دور از اجتماع خش گاهی موقع نوش
پدرومادرش آن قدر هیجان زده می شد که بعضی وقت ها 
ــنگی  ــتراحت و پیاده روی، از روی زمین برگ یا س موقع اس
ــت و جملاتی که به ذهنش می رسید، روی آنها  برمی داش
ــت می کرد. مهارتی که در نوشتن «دور از اجتماع  یادداش
ــمگین» دیده می شود، خواننده را شگفت زده می کند.  خش
همچنین این رمان نشان می دهد که هاردی در جای جای 
ــردن تکنیک های  ــمت تجربه ک ــان، غریزه خود را به س رم
ــر اجتماعی مرد  ــاردی از نظ ــد.  ه ــت می کن ــی هدای ادب
ــم او به نوردیدن  ــی ه ــیه ها بود. از نظر زیبایی شناس حاش
ــت. برخلاف  گری که شخصیت  مرزهای ژانری تمایل داش

اصلی شعرش هرگز یاد نگرفت که مسیرش را عوض کند، 
ــود رمانی چندآوایی خلق کند که بین  هاردی موفق می ش
ــتانی ملودرام،  ــبانی، رئالیسم اجتماعی، داس ــتانی ش داس
ــت. انگار هاردی قصد  ــان اس ــی در نوس گوتیک و احساس
ــه دارد؛ آن هم  ــده را در وضعیت تعلیق نگ ــته خوانن داش
ــابه  ــه دلداده به بتس ــط تعلیق اینکه کدام یک از س نه فق
ــق ژانری که  ــس تعلی ــده را در ح ــه خوانن ــد، بلک می رس
ــد. این کار، شاخصی برای سنجش  هاردی در آن می نویس
ــق ژانری را  ــن تعلی ــد ای ــت. او می توان ــاردی اس ــوغ ه نب
ــظ کند.  جان  ــردن خوش خوانی رمان حف بدون قربانی ک
ــاس این رمان ساخت  ــله زینگر سال ۱۹۶۷ فیلمی براس ش
که حالا اثری کلاسیک است. در آن نسخه، جولی کریستی 
نقش بتسابه، آلن بیتس نقش اوک، ترنس استمپ نقش 
ــازی می کنند. این  ــدوود را ب ــر فینچ نقش بول ــروی و پیت ت
ــم خطر کرده بود و مثل رمان، با افراط گری با موضوع  فیل
ــه اقتباس  ــت ک ــده بود. این در حالی اس ــود روبه رو ش خ
وینتربرگ براساس فیلم نامه ای از دیوید نیکولز، بیشتر یک 
ــت  ــرج الیوتی» از رمان هاردی اس ــخه واقع گرای «ج نس
ــیه رانده و حس  ــه المان های جنجالی رمان را به حاش ک
می شود از حضور چنین المان هایی شرم داشته. با این کار، 
نیکولز رمانی را که در واقعیت بسیار ناراحت کننده است، 
ــود بازی های  ــی» بدل کرده که با وج ــه فیلمی «معمول ب

خوبش، بخشی از قدرت خود را از دست داده است. 
ــق خود  ــخی به عش ــلا در رمان، وقتی بولدوود پاس مث
ــود  ــتی بدل می ش نمی بیند، به بیماری با روحیات بت پرس
ــود دزدیدن لباس دیگران و درنهایت هم  که کارش می ش
ــت می زند؛  ــت به جنای ــود و در آخر هم دس دیوانه می ش
ــقش  ــدن عش دلیل این اتفاقات، هم دلمردگی پس زده ش
ــت و هم تحقیرشدنش از سوی تروی که با حسابگری  اس
ــله زینگر موفق  ــخه ش ــت می اندازد. فینچ در نس او را دس
ــود در انتهای فیلم، تصویری روانی از این شخصیت  می ش

ــا اینکه  ــخه جدید ب ــین در نس ــد، اما مایکل ش ــان ده نش
ــه کارش به دلیل  ــی ارائه می دهد، نتیج ــیار زیبای بازی بس
ــگار از دل رمانی  ــت که ان ــخصیتی اس فیلم نامه، خلق ش
ــدام جنایت بارش  ــد و اق ــکل بیرون آمده باش از خانم گس
ــب به نظر می رسد.   ــتان هم بیهوده و نچس در انتهای داس
ــم وینتربرگ، یکی  ــه در فیل ــت ک ــه قابل توجه این اس نکت
ــده  ــاده گروهبان تروی حذف ش ــای خارق الع از صحنه ه
است- او با بتسابه ازدواج کرده و بعد غیبش زده و حدس 
ــروکله اش  ــده. او پس از غیبت، ناگهان س می زنند غرق ش
ــده و زندگی  ــیار همراه ش ــیرکی س ــود که با س پیدا می ش
حقیرانه ای دارد. در جریان یک جشن محلی، بتسابه وارد 
ــیرک می شود و به همراه دیگران تروی را می بیند  چادر س
ــد بازیگر داخل  ــابه نمی دان ــه دارد لودگی می کند، بتس ک
ــی  ــه، حالتی کاملا نمایش ــت. این صحن ــیرک تروی اس س
ــرگرمی بودن رمان  ــکلی تلویحی، به ذات س ــه ش دارد و ب
ــی  ــاره دارد و انگار دقیقا از دل رمان های احساس ــم اش ه
ــکه  ــه در آنها، بالماس ــت؛ رمان هایی ک ــده اس ــرون آم بی
ــیار مهمی دارد. در نسخه شله زینگر این صحنه  نقش بس
ــت و تصویری که او ارائه می دهد، همان  ــده اس حذف نش
ــوررئالی را دارد که در رمان دیدیم.  حس و  حال و پویایی س
ــتر  ــه را به دلیل رویکرد بیش ــرگ این صحن ــالا وینترب احتم
ــت.  تمایل گسترده  ــته اس واقع گرایانه خودش، کنار گذاش
ــی و حساس  ــدن با بخش احساس ــله زینگر به درگیرش ش
ــی دارد از رمان هم فاصله  ــان هاردی، یعنی حتی وقت رم
ــود. صحنه  ــرد، از نظر روحی به آن نزدیک تر می ش می گی
ــه در آن تروی روی تپه ای بایر  ــت ک معروفی در فیلم هس
ــابه را مدهوش  ــیربازی، بتس با نمایش مهارتش در شمش
ــد. در این رمان ، اتفاق در مکانی دیگر رخ می دهد و  می کن
بتسابه «دست ودلش» می لرزد برای اینکه تروی «شمشیر 
بکشد». وینتربرگ در فیلمش صحنه را درست شبیه رمان 
ــتوریج، نمی تواند ذره ای  درآورده و ترویِ او با بازی تام اس
از روان نژندی خطرناکی را به نمایش بگذارد که استمپ با 

بازی تئاتری، اما آزاردهنده خود ارائه می داد. 
ــاردی هم به  ــی، رمان ه ــل دیگر رمان های احساس مث
ــان زنی دارد که  ــیتی می پردازد، قهرم ــئله ابهام جنس مس
مثل مرد اسب سواری می کند. بااین حال، بتسابه به شکلی 
ــت و وقتی  ــودش هم اس ــرای تقدیر خ ــتی پذی مازوخیس
ــود،  ــکنجه روزمره بدل می ش ازدواجش با تروی به یک ش
ــتد حتی اگر به قیمت جانش باشد».  «روی پایش می ایس
ــت، او  ــض اس ــخصیتی ضدونقی ــاردی، ش ــان زن ه قهرم
ــت و همان طور که دلداده هایش را سردرگم  ــوبگر اس آش
می کند، خواننده را هم گیج می کند. اما در فیلم وینتربرگ، 
ــب مدرن،  ــه برای مخاط ــتیم ک ــابه ای روبه رو هس با بتس
ــت مدرن برابری طلب  ــت: یک فمنیس زیادی «مثبت» اس
ــدرت برایش  ــتد و ق ــوز که روی پای خودش می ایس دلس
ــمگین»، فیلمی  ــا «دور از اجتماع خش ــت ندارد.  آی اهمی
ــان به نظر  ــاید پایان خوش رم ــت؟ ش ــرم و صمیمی اس گ
ــه در تضاد  ــد؛ پایانی ک ــاده دلان باش ــی س ــع برخ باب طب
ــت. بااین حال،  ــدید با تقدیرگرایی آثار بعدی هاردی اس ش
ــم دیده  ــان ه ــن رم ــی در ای ــانه هایی از آن تقدیرگرای نش
ــاورز، بحث  ــی از دیالوگ های بین دو کش ــود. در یک می ش
ــه می کند:  ــاورز غمگین تر گل ــد. کش ــان می آی ــر به می تقدی
ــی  ــت: کار خوبی هم بکنی پاداش ــت که هس «همینی اس
ــد: «نه، نه،  ــبین ترش می گوی ــق خوش ــری». و رفی نمی گی
ــتم... آنی که بالاست، مراقب همه چیز است».  موافق نیس
ــته، نویسنده  ــت «هاردی» ای که «جود» را نوش معلوم اس

همین رمان هم است!

«مایکل چیمینو» پس از ۱۳ سال از «تک تیرانداز آمریکایی» دفاع کرد
هر فيلم خوب جنگى، ضدجنگ است

«دور از اجتماع خشمگین» چه نسبتی با رمان تامس هاردی دارد

رام کردن زن سرکش
لوكاستا ميلر (گاردين) . ترجمه: حسين عيدى زاده
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